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  عمل از نظر نيچه داوری ارزشملاك 

  *حسين خوارزمى

  چكيده

ها  پديـدهگيرد و  را مىخلاف نگرش سقراطى، به جای عقل جانب غريزه رب ،نيچه

بـرد زنـدگى،  انداز نيازهـای غريـزی و حيـاتى انسـان در جهـت پـيش را از چشم

توان از طريق  نمىارزش عمل در باب از نظر نيچه،  .كند و تفسير مى داوری ارزش

سرچشـمۀ . كرد داوری ارزشكارايى آن يا سودمندی ، ، پيامدهاعمل سرچشمۀ آن

بـا ايـن . اند كردارشان را نيك شمردهاند كه خود را و  حكم نيك، خود نيكان بوده

 xعمل آن است كه ارزش يك عمـل همـاره  داوری ارزشهمه، نكتۀ بنيادی در 

  .و متغير باقى خواهد ماند) مجهول(

  .اندازگرايى، والاتباران داوری، چشم ارزشنيك، غريزه،  :ها واژهكليد

  

                                                           
 .دانشگاه شهيد بهشتى فلسفۀ غرب، كارشناسى ارشد، *
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  مقدمه

كننده اسـت؟ چگونـه  مل تعيينداوری يك ع ارزشدر نيك چيست؟ بدی كدام است؟ چه ملاكى 

منـد  ت يكسان و نظـامهايى از اين دس توان ارزش يك عمل را سنجيد؟ پاسخ نيچه به پرسش مى

خاسـتگاه مفهـوم  شناسىتبارنيچه در . شود ی پراكنده يافت مىا به گونه وهای ا در نوشته نيست و

، نيك و بد دجال در )28: لفا1384نيچه، (. دهد نيك و بد را به والاتباران و فرودستان نسبت مى

نيچـه، (. شـمرد بخشد، نيك مى آنچه را به حس قدرت فزونى مى سنجد و ناتوان مى را با قدرت و

انـداز تعيـين  های اخلاقى را تنها چشـم برد ملاككار« :گويد مى قدرتاراده در  )27و  26: 1376

های خودآگـاه و  نديشـه، اگـذاری ارزش ،نيـك و بـد فراسـویدر  )229: 1386نيچـه، ( .»كند مى

از نـوعى  گويـد كـه گـاه چنـان سـخن مى )3: 1379نيچـه، ( .دانـد خودآگاه را از آنِ غريزه مىنا

يـك عمـل، حكايـت  داوری ارزشها برای  به مفاهيم و نظريه گونهيى و نگاه ابزارآسودمندی، كار

و  )218: 1386يچـه، ن(نگريسـته » ابزار« ، به اخلاق به مثابه يكقدرتاراده كند؛ چنانچه در  مى

بـه سـبب همـين  )2و  4: همـان(د كنـ يك دروغ ضروری، تلقى مى و آن را يك خطای سودمند

توانسـت بـا  نيچـه مىمعتقدنـد ها گنجانـده،  برداشت اخير، برخى نيچه را در رديف پراگماتيسـت

بـا  ، معرفت، خردورزی و اخلاق در برابر افلاطـون و كانـت)حقيقت(باره ماهيت صدق مباحثى در

خـواهى و ارزش  در مبـاحثى ماننـد برابـری آنهـاچه اخـتلاف نظـر ميـان اگر. موافق باشد ديويى

  )68: 1386ررتى، . (گرفت كراسى بالا مىدمو

  است )مجهول( xارزش يك عمل، . 1

به باور نيچه، يك عمل را نه به واسطۀ سرچشمۀ آن، نه از طريق پيامدهای آن و نه از خلال آثار 

 های يـك عمـل داوری از طريق سرچشمه. كرد گذاری ارزشتوان  ذهنى آن، نمى م ثانویيو علا

داوری بـه واسـطۀ . »های آن يعنـى شـناخت سرچشـمه ؛مستلزم غلبه بر يـك نـاممكن اسـت«

آيـا بـه . های يك عمـل دارد انجامى مشابه داوری از طريق سرچشمهيك عمل نيز سر یها پيامد

توانـد  چـه كسـى مى. تر، شايدبرای پنج گام جلو« نست؟توان پيامدهای يك عمل را دا راستى مى

آيا . »يج خواهد نمود و برخواهد انگيخت؟بگويد كه يك عمل چه چيز را تحريك خواهد كرد، تهي

 مثل آنكـه« كرد؟ داوری ارزشتوان  های ثانوی ذهنى نهفته در آن مى يك عمل را از خلال نشانه

آورد، سـنجيده  اش بـه بـار مـى ه برای سازندهای ك خوشىارزش يك آهنگ به حسب خوشى يا نا

كاسـت؟ فرو )فيزيولوژيـك(كارشـناختى -های تـن توان ارزش يك عمل را به ارزش آيا مى. شود

تواند معيار ارزشـى بـرای آنچـه از آن  طور كه خودخرسندی نمى همان) 244-243: 1356نيچه، (

های مـا  دانسـته. يسـتش چيـزی نخوشنودی از آن نيز مقياسى عليـه ارزايم باشد، نا شدهخرسند 
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ممكن اسـت كـه به علاوه، برای ما نا« :قدر نيست كه بتوانيم ارزش عمل خود را ارزيابى كنيم آن

نفـع  كنيم، نـه داور بلكـه طـرف ذی حتى وقتى يك عمل را سرزنش مى: عينى باشيم آنهادربارۀ 

  )245: همان. (»هستيم

واسـطۀ سرچشـمۀ آن، نـه از طريـق  هاگـر عملـى نـه بـ« گيـرد كـه سپس نتيجه مى نيچه

توانــد شــد، آنگــاه ارزش  گــذاری ارزشم ثــانوی آن يــنــه از خــلال آثــار و علا های آن و پيامــد

  )244: همان( .»است، مجهول» x«آن 

  اخلاقى گذاری ارزشمسيحيت و نظام . 2

اينجاسـت كـه، ايـن نظـر پرسش اما . است) مجهول( xجا دريافتيم كه ارزش يك عمل،  تا بدين

ظـام هماهنـگ و سـازوار قـرار نيز ديگر آرای او بـا هـم، در يـك ن چگونه با آرای ديگر نيچه، و

در نظـام  گـذاری ارزشخلاصـه كليـاتى در بـاب  د؟ برای درك بهتر ديدگاه نيچه، به طورگير مى

پى بازگويى و تبيـين بنيادهـای نظـام اخلاقـى  جا دراين در. اخلاقى مسيحيت طرح خواهيم كرد

خود او هم بدان توجه داشته،  دارد و نيچه قرار تقابل با نظر چه را كه درآن ستيم؛ تنهامسيحيت ني

  .كنيم بيان مى

ــيش از ــام پ ــان زرتشــت پي ــه گــوش ديگــران » خــدا مــرده اســت« آنكــه نيچــه از زب را ب

ــا ايــن خبــر بــه پايــان همــۀ امــور متعــالى و مابعــدالطبيعى )21: ب1384نيچــه، (برســاند  ، و ب

ــ ــده راشــاره كنــد، خي ــر روی زمــين،  و شــر پدي  ،كليســايعنــى ها از ســوی خــدا و واســطۀ او ب

گرفـت كـه از مرجعـى  تعاليم اخلاقى بـر پايـۀ اوامـر و نـواهى مطلقـى شـكل مى. شد تعيين مى

ايـن ديـدگاه، خيـر  طبـق. شـد مـى بـرای رسـتگاری و نجـات بشـر صـادر ،خـدايعنـى بيرونى، 

خلاف ارادۀ خــدا اســت كــه بــرشــر چيــزی چيــزی اســت كــه ارادۀ خــدا بــه آن تعلــق گيــرد و 

نـد و بـه فـرد خـاص و دورۀ معينـى محـدود دار احكام اخلاقـى، ارزش و اعتبـاری مطلـق .باشد

ای از طبقـات و  سلسـلهو ند ا در پيشـگاه خـدا يكسـان ها انسـانكـه همـۀ  يىجـااز آن. ندشو نمى

. ا نيـز وجـود نـداردهـ نـدارد، سلسـله مراتـب در ارزش قـرار آنهـاهای گونـاگون بـين  بندی رتبه

 گرفتـه از ارزش متفـاوت يـا ای بـالاتر قـرار كـه در ردهای بـه سـبب اين چنين نيست كـه طبقـه

ليف و ادر حقـوق، تكـ ها انسـانتمـامى . تر برخـوردار باشـد امتيازی ويژه، نسـبت بـه ردۀ پـايين

  .»برابرند« ها ارزش

 گرايى ت از نـوعى واقـعاين ديـدگاه اخلاقـى، بـه ويـژه در پيونـد بـا مبـانى فلسـفى، حكايـ

ــى دارد ــع. اخلاق ــى، گزاره گرايى در واق ــيه،  اخلاق ــتور، توص ــر از دس ــى صــرف نظ ــای اخلاق ه

آن  ذاتــىِ  ،ارزش يــك عمــل. كننــد احســاس، ســليقه و قــرارداد بــه واقعيتــى عينــى اشــاره مى

بــه ســخن ديگــر، مطلــوب بــودن يــا . بــوده، بــه چيــزی خــارج خــودِ آن عمــل بســتگى نــدارد
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 .گـردد مىو عينـىِ موجـود در خـود آن عمـل بر ن يـك عمـل بـه ويژگـى واقعـىنامطلوب بود

های اخلاقـى، بايـد بـاور داشـت كـه واقعيـت مسـتقل از ذهـن وجـود  در اين نوع تلقى از ارزش

ربــۀ مــا، واقعيــت دارد و ارزش اخلاقــى چيــزی اســت كــه اولاً، در جهــان خــارج، مســتقل از تج

در . تـوان شـناخت و بـه آن معرفـت پيـدا كـرد ى را مى، ايـن ارزش اخلاقـنفسـه دارد؛ ثانيـاً  فى

، بـدين معنـا كـه مـا واقعيـت را »نمـود « گيـرد نـه بـه تعلـق مى» بـود « واقع معرفت مـا بـه

  .گردد چنان كه بر ما پديدار مىشناسيم نه آن چنان كه هست مىآن

آن بــر اعتقــاد در ايــن رويكــرد . اســت گرايــى هــای ايــن ديــدگاه اخلاقــى، اطلاق از ويژگى

در . كــم برخــى از احكــام اخلاقــى، بــدون هــيچ قيــد و شــرطى اعتبــار دارنــد كــه دســت اســت

سـت نسـبيت احكـام اخلاقـى، بـدين معنا. اخلاقـى قـرار دارد گرايى برابر اين خصيصـه نسـبيت

كــه هــيچ يــك از ايــن احكــام، از ويژگــى اطــلاق و كليــت برخــوردار نيســتند و اعتبــار و ارزش 

ــا ــدی بســتگ آنه ــا قي ــه شــرط ي ــده .ى داردب ــابراين، ارزش اي كــه  ،هــای اخلاقــى ها و آموزه بن

  .دينى و فلسفى دارند، ثابت، نامتغير و معلوم است نه مجهول و متغير أمنش

  تفسير اخلاقى پديدها و اندازگرايى چشم. 3

رسند و نيچه  مد واپسين خود مىاايم به پي كنون داشتههايى كه تا يام زرتشت، وقتى ارزشپس از پ

-شنود و فرو ريخـتن نظـام اعتقـادی انگاری را پشت دروازۀ فرهنگ اروپايى مى پای هيچصدای 

 :يابـد هـا مى كردن نظام ديگری از ارزش پا كند، چاره را در بر اخلاقىِ دين مسيحيت را نظاره مى

 )2 :ديباچـه ،1386نيچه، ( .»ها همۀ ارزش گذاری ارزش -تلاشى به خاطره يك باز: ارادۀ قدرت«

 نقد عقـل محـضپريد و دست به  ىگراي از خواب جزماز زمانى كه كانت به دست هيوم  مشخصاً 

بلكه انكـار قـرار گرفـت و بـر  ،نفسه، حقيقت و ارزش عينى اشيا مورد ترديد زد، شناخت شىء فى

و پايـان نـادانى را يكـى از  يـابى بـه حقيقـت نيچه نيز دست. كيد شدأاشيا ت» پديداری« شناخت

نك بزرگـى ك شوخ نست و اميد به اينكه حقيقت به تور شناخت آدمى بيفتد را دلها دا گری افسون

  )364: همان( .قلمداد كرد

ای در كـار نيسـت تـا متعلـق شـناخت  نفسـه آن، به بـاور نيچـه، اساسـاً شـىء فـىافزون بر 

 .اسـت سـاز آدمـى جـوهر و عـرض، علـت و معلـول همـه دسـتاوصـافى همچـون . قرار گيرد

هـيچ چيـز بـه غيـر از انديشـه « و مـا )488: همـان(» يش در كـار نيسـتهيچ ماهيت در خـو«

هــا بــا ترتيــب، ســر و كــار مــا تن بــدين )451: همــان( .»نــداريم اختيــارو احســاس در 

  .ستپديدارها
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يـيم؛ های اخلاقـى كـه بـا تفاسـير اخلاقـى از يـك پديـده رو بـه رو از سويى، نه بـا پديـده

ــه ــا ك ــدين معن ــر ب ــير مفس ــدای از تفس ــده ج ــه دوش  پدي ــايى را ب ــى و معن ــار ارزش ــيچ ب ه

ــد نمى ــه. كش ــاور نيچ ــه ب ــد از دامِ مفهوم ،ب ــا باي ــای ن ــون همه ــازی همچ ــاب« س ــرد ن  ،»خ

انـد، خـود  كـه از ديربـاز در برابـر مـا پهـن شـده» دانـش در ذات خـويش« و» روحيت مطلق«

دردِ  بــىخواســتِ  ســوژۀ شناســندۀ نــابِ بــى« اينــان از مــا انتظــار انديشــيدن بــا يــك. را پاييــد

تـوان بـا چشـمى كـه بـه هـيچ  مگـر مى. تـوان انديشـيد را دارند كه هرگز بـا آن نمى» زمان بى

ديــدن يعنــى « !ســو نگرايــد و در آن، از نيروهــای كوشــا و تفســيرگر نشــانى نباشــد، انديشــيد؟

ــداز ديــدن و  از چشــم ــداز دانســتن و ، يعنــى از چشــم»دانســتن«؛ بــسان نيچــه، (. »بــس ان

  )155: الف1384

كنــد،  ی كــه آن را تفســير مىانداز چشــمجــدای از  ،نظــر نيچــه، ارزش خــود يــك پديــده از

x )خودآگـاه  بـه حسـب شـرايط درونـى و بيرونـى متفـاوتى كـه دارنـد، ها انسان. است )مجهول

ــاه ــير و  ،و ناخودآگ ــده را تفس ــك پدي ــد مى داوری ارزشي ــع،. كنن ــزی از « در واق ــت چي حقيق

كـه بـه انـدازۀ  يىجـااز آن )432: 1386نيچـه، ( .»يـده شـودبلكـه بايـد آفر ،پيش معلوم نيسـت

: همــان( .»نيســت وديتىطريــق تفســير جهــان را هــيچ محــد« تفســير وجــود دارد، انداز چشــم

475(  

تفسـير، « :گويـد اما تفسير يك پديـده بـه چـه معناسـت؟ در جـواب ايـن پرسـش نيچـه مى

اسـت و ) مجهـول( xپديـده،  ارزش هـر )477: همـان( .»باشـد، نـه توضـيح نفوذ دادن معنا مى

 xدهـد و  ی با تفسير خـود معنـای خـاص خـود را بـه درون يـك پديـده نفـوذ مىانداز چشمهر 

ــين و  ــول را تعي ــرِ مجه ــد مى داوری ارزشمتغي ــيچ« .كن ــتن« ه ــت در خويش ــود » واقعي وج

در » واقعيــت« نــدارد، زيــرا كــه همــواره بايــد معنــايى بــه درون آن فرافكنــد پــيش از آنــى كــه

   )44: همان( .»تواند بودكار 

 xيــك پديــده در موقعيــت  داوری ارزشخلاف نظرگــاه ديــن و فلســفه، ربنــابراين، بــ

  .گاه تن به تفسير ثابت و نامتغيری نخواهد داد و متغير باقى خواهد ماند و هيچ) مجهول(

ــا همــۀ  ــا ها و تفاســير ارزش يكســانى انداز چشــمپرســش مهــم آن اســت كــه آي ــد ي دارن

ای از مراتــب برقــرار اســت؟ بــه حســب مبــانى انديشــه  بنــدی و سلســله رده هــاآنكــه بــين اين

ای از رشــد يــا افــت  ســيری نشــانههــر تف« نيچــه، ميــان تفســيرهای گونــاگون تفــاوت اســت و

خيـزد ايـن اسـت كـه،  مىشـده بر ديگـری كـه از دلِ جـواب داده پرسـش )475: همان( .»است

نظـر نيچـه، جـواب ايـن پرسـش در جـواب  بندی ميـان تفاسـير گونـاگون چيسـت؟ از معيار رده

كنـد؟ نيچـه  چـه كسـى تفسـير مى اسـت كـهايـن  پرسـشآن . به پرسش ديگری نهفته اسـت
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ــۀ  ــواب مى 254در قطع ــد اراده، در ج ــا« :گوي ــات م ــالات و احساس ــری . »ح ــۀ ديگ در قطع

  )499: همان. (»كند حدود را تعريف مى.. . كند ارادۀ قدرت، تفسير مى«: گويد مى

ــه ااگر ــاهرچ ــواب، ظ ــن دو ج ــه يا ، متفاوتاً ي ــن دو ب ــه، اي ــر نيچ ــا در نظ ــد، ام ــديگر ن ك

گردنـد؛ بـدين معنـا كـه هـر انـدازه ميـل، احساسـات، شـور و شـوق در مـا فزونـى يابـد،  برمى

دليـل بـر  گـاه خواسـت قـدرت افـزايش يابـد، دل خواست قدرت افزايش خواهـد يافـت؛ و هـر

  .تغليان احساسات، ميل شديد، شور و عاطفه اس

ــر نيچــه، ــردن  ثيرأاراده، تــ« از نظ و  )feeling( ، احســاس)passion( ، شــور)affect(ك

ــان دادن ــارۀ  )Heidegger, 1972: v. 1: 38( .»اســت )command( فرم ــر از نيچــه درب اگ

كـردن اسـت،  ثيرأود، پاسـخ او ايـن اسـت كـه اراده، تـپرسـيده شـ» خواسـت قـدرت« چيستىِ 

ــ ــ یثيرأآن هــم ت ــادی؛ و ت ــاگون اراده ، صــور وثيراتأبني ــد اشــكال گون ــا از  )ibid.: 44( .ان م

دســت گرفتــه و بــر ه خــود را بــ مهــارضــمن آن،  طريــق شــور، احســاس و ميــل شــديد و در

ــى ــدا م ــلط پي ــود تس ــونى خ ــودات پيرام ــود و موج ــر. كنيم درون خ ــلط ب ــه تس ــه مثاب  اراده ب

لكـه گشـودگى خويش، هرگز به معنـای حصـر و جداسـازی خـود از پيرامـون خـويش نيسـت؛ ب

كنـد تـا آن را  مصمم كسـى اسـت كـه اسـتقرار خـود را در خـارج در ميـان موجـودات اراده مى

  )ibid.: 48( .در حوزۀ عمل خود نگه دارد

 جـويى ، تقـلا و سـتيزه)activity( كوشـشبه نظر نيچه، خواست قـدرت همـراه بـا نـوعى 

كــه زنــدگى و  خــواهى شــكل يافتــه گــوهر زنــدگى از نيروهــای خودجــوش و گســترش. اســت

ــو شــكل مى ــد و مى بلكــه هســتى را از ن ــ دهن ــد و در اث ــا، ســازگاری  ر همــين كوشــشآراين ه

 ثيری كــه هــرأكشــش و واكــنش بــين نيروهــا و تــ )198: الــف1384نيچــه، ( .گيــرد شــكل مى

 جهـانِ گرچـه . شـود گـاه بـه سـازگاری دايمـى و ثبـات خـتم نمى گذارد، هيچ يك بر ديگری مى

 پــذير پُــر ، واحــد، عــدد و ديگــر كميــات محاســبهفــاهيمِ فاعــل، مفعــولخــود را از قــوانين و م

ايـم، امـا  پـذيری رهانيـده و ايسـتايى از رنـج دگرگـونى و فسـادايم و خود را در پنـاه ثبـات  كرده

در  پويــاكميــات  هــا حــذف شــود چيــزی جــز هــای ماســت؛ اگــر ايــن افزوده ايــن همــه افزوده

شـان بـا  در رابطـه آنهـاجـوهر «: ى نخواهـد مانـدآميز بـا كميـات پويـای ديگـر بـاق رابطۀ تنش

ارادۀ قـدرت نـه يـك بـودن، نـه يـك . نهفتـه اسـت هـا نابـر همـ آنهـا» اثر« كميات ديگر در

ترين امـر  یعنصـر. اسـت] يـك شـور و شـوق، سـودا و ميـل شـديد[ pathosشدن، كه يـك 

  )494: 1386نيچه، ( .»دزن يك شدن و به عمل آوردن سر مى واقع كه از آن، نخست

ت كـه خواسـت قـدرت خـود را ايـن بـدين معناسـ« :گويـد دلوز بعد از نقـل ايـن قطعـه مى

ــذيری  همچــون حــس ــرو آ )sensibility(پ ــى عنصــ شــكار مىني ــد؛ يعن ــا كن ر تفاضــلى نيروه
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-Deleuze, 2002: 62( .»ســازند پــذيری تفاضــلى نيروهــا آشــكار مى خــود را همچــون حــس

: 1386نيچــه، (تفــاوتى  روهــا كــه حالــت خنثــى، بــىاســت از ني ای، انباشــتى جهــانِ نيچــه )63

ناپـذير  و جـوهرۀ نيروهـا ميـل سـيری )488: همـان(وجـود نـدارد  آنهـااحساسـى در  و بى) 498

خواسـت  )485 :همـان( .اسـت قـدرت خواسـتِ بـه نـام  ارادۀ درونـىبه نمايش قـدرت، يـك 

 نيـز كيفيـت ى بـين دو يـا چنـد نيـروی مـرتبط بـا هـم وقدرت، عنصری است كه تفـاوت كمّـ

 ،؛ بـه سـخن ديگـر)Deleuze: 5( .آورد يـك از نيروهـای مـرتبط بـا هـم را بـه وجـود مـى هر

ى نيروهـا و هـم كيفيتـى كـه بـه خواست قدرت عنصـری اسـت كـه از آن هـم تفاضـل كمّـ«

  )ibid.: 52-53( .»شود داده شده، ناشى مى ىسبب اين ارتباط به هر نيروي

فعـال و منفعـل بـودنِ : گويـد تقسـيم كـرده، مى منفعـلدلوز، كيفيت نيروهـا را بـه فعـال و 

ارتبـاط يـك  –متناسـب بـا تفـاوت نيروهـا در كميـت  –نيروها، كيفيات بنيـادينى هسـتند كـه 

فعـال بـودن نيروهـا بـه برتـری، بالادسـتى، اسـتيلا و . كننـد نيرو با نيروی ديگـر را آشـكار مى

 آنهـابردسـتى، پسـتى و مغلـوب بـودن گـردد و منفعـل بـودن نيروهـا از ز برمى آنهاغالب بودن 

 :.ibid( .نـام دارد مراتـب سـلهسلشـان، اوت كيفـى نيروهـا، مطـابقِ بـا كميتتفـ. حكايت دارد

فعــال و منفعــل بــودن، كيفيــات نيــرو هســتند كــه از « ايــن نكتــه را نيــز بايــد افــزود كــه ).4

ارد كـه پـذيرانى، د كيفيـاتى، حـس امـا خواسـت قـدرت خـودش. شـوند خواست قدرت ناشى مى

پـذيری  خواسـت قـدرت نخسـت خـود را همچـون حـس. به مثابـه شَـوَندهای نيـرو وجـود دارد

  )ibid.: 63( .»كند نيروها و سپس بسان شَوَند حسى نيروها آشكار مى

  :آيد كه از آنچه گفته شد، برمى

اهد شكل خو –متناسب با كميتشان  – آنهاای از مراتب به حسبِ كيفيات  ها، سلسله بين انسان .1

بندی و گونـاگونى  سان و انسان نردبامى بلند از ردهميان ان« :گويد نيچه در اين باره مى. گرفت

كند، ميـزان قـدرت  بندی را تعيين مى چه اين ردهو آن )257: 1379نيچه، (» ارزش برقرار است

  .)999 :1386نيچه، ( .است

حـال دگرگـونى  ن مراتب نيـز دربندی بي ت در حالِ تغيير است، ردهكه خواست قدر يىجااز آن. 2

هـا از  خـودِ كيفيـت بـين رده. آيـد تر، سلسله مراتب از كيفيت پديـد مى به عبارت دقيق. است

، )485: همان( پويايىكه كيفيت خودِ خواست قدرت،  يىجااز آن. شود خواست قدرت ناشى مى

های نيـرو اسـت، شَـوَند -يا به گفتۀ دلـوز - )619 :همان(ناپذير به نمايش قدرت  ميل سيری

له بندی و سلس پس رده. ند، پويايى و تغيير استكيفيت برآمده از خواست قدرت نيز در حال شَوَ 

  .مراتب نيز در حال دگرگونى است
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كند؛ به  مى ها را تفسير كه ارادۀ قدرت، حالات و احساسات ما، حدود را تعيين و پديده يىجااز آن. 3

بينـد،  خاص خـويش مى انداز چشميرو بقيۀ جهان را در هر مركز ن« كه يىجاسخن ديگر، از آن

 .»های كـنش و پايـداری خـاص خـود شـيوه بـر معين خود، بنا گذاری ارزشبر شيوۀ  يعنى بنا

  :)446: همان(

  نيز پديد خواهد آمد؛ گذاری ارزشو  انداز چشمبندی در  سلسله مراتب و رده .الف

  .ى خواهد ماندير باقو متغ )مجهول( xيك عمل،  داوری ارزش .ب

  غريزی داوری ارزش. 4

به ذهن خطـور  پرسشكند؛ اكنون اين  حالات و احساساتِ ماست كه تفسير مىاين گفته شد كه 

ای بين حالات، احساسات و عواطف ما با تفسير و معناست؟ بـرای احسـاس،  چه رابطه كند كه مى

غريزه با تفسير و معنا در چيست؟  پرسيم، رابطۀ نهيم و مى را مى غريزهعاطفه، ميل و اشتياق نام 

 .كند های ماست كه جهان را تفسير مى»عليه«و » له«های  به نظر نيچه، نيازهای غريزی، كشش

بيشـترين : گويـد رود كـه مى شناسانۀ خود تا آنجـا پـيش مـى نيچه در تحليل روان )392: همان(

كند؛ و  هدف معينى هدايت مى های خودآگاه و ناخودآگاه يك فيلسوف را غرايز او به سوی انديشه

معين ارزشى بـيش «كه  داوری ارزشاين  مثلاً های عقل و منطق،  گذاری ارزشنيز در پس تمامى 

پـای غريـزه را در بـرآوردن  تـوان رد ، مى»نمود ارزشى كمتر از حقيقـت دارد«يا  »از نامعين دارد

  )3: 1379همو، ( .داشت نوعى خاص از زندگى، پى گرفت وژيك برای نگهنيازهای فيزيول

ــه عقــل و منطــق در  ، انحرافــى هــا و تفســير پديــده داوری ارزشاز نظــر نيچــه، تمســك ب

ســقراط در برابــر ايــن . آمــد و غريــزه را بــه نــابودی كشــاند پديــداســت كــه از زمــان ســقراط 

كـه هـر چيـز را –چيزی آيـا غريـزه جايگـاه والاتـری دارد يـا عقـل  كه، در ارزيابى هر پرسش

= گرفــت و بــا معادلــۀ عقــل جانــبِ عقــل را -كنــد ى و فايــدۀ آن ارزيــابى مىبــه حســب چرايــ

ــا بــه = فضــيلت  ســعادت بــه همــۀ والاتبــاران و نژادگــانى كــه مردمــى غريــزی بودنــد و توان

  )142: همان( .بازگويى دلايل كردار خود نبودند، خنديد

اخــلاق « :انجامــد عقلانــى و غريــزی، بــه دو گونــه اخــلاق مى داوری ارزشتفكيــك بــين 

ــت ــتيز طبيع ــت«و » س ــى گرايى طبيع ــت. »اخلاق ــان  اخــلاق طبيع ــان اخــلاق بردگ ــتيز، هم س

ى كـم و سـتيز، يعنـ اخـلاق طبيعـت«) 259: همـان( .ذات اخـلاق سـودمندی اسـتالاست كه ب

درســت .. . انــد انــد و انــدرز گفته انــد و ارج نهاده كنون آموزاندهبــيش هــر گونــه اخلاقــى كــه تــا

ــارویِ غريزه ــای ح روي ــاتىه ــت »ي ــا طبيع ــت؛ گرايى ام ــروران اس ــلاق س ــان اخ ــى، هم  اخلاق

  )6: ج1384نيچه، ( .»، زير فرمانِ يك غريزه حياتىسالميعنى هر اخلاقِ «
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به نظر نيچه، ارزيابى هر چيـز بـه واسـطۀ غريـزه، شايسـتۀ مقـام والاتـری اسـت تـا عقـل 

نبـوغ . گيـرد مى سـنجد و سـودمندی كـار را در نظـر كه هر چيزی را بـه حسـب چرايـى آن مى

كنــد كــه خاســتگاه  و نيكــى در غريــزه نهفتــه اســت و آدمــى تنهــا زمــانى بــه كمــال عمــل مى

زيــر و نيچــه اخــلاق والاتبــاران را اخــلاق ســالم،  )358: 1386نيچــه، ( .عملــش غريــزی باشــد

معتقـد اسـت، والاتبـاران مردمـى غريـزی هسـتند و بـه  دانـد و فرمان يـك غريـزه حيـاتى مى

ــ ــزی عم ــۀ غري ــد و نمى ل مىگون ــد كنن ــل« توانن ــد» دلاي ــازگو كنن ــود را ب ــردار خ نيچــه، ( .ك

خاسـتگاه ارزشـمندی يـك عمـل بـه صـرفِ صـدور  تـوان گفـت ترتيـب مى بدين) 142: 1379

  .آن از والاتباران، بزرگان و قدرتمندان بستگى دارد

هايى  يــك عمــل بــا چنــين پرســش داوری ارزشدر حقيقــت، خطــای گرانــى اســت اگــر در 

های  ؛ زيـرا برچسـب»چـرا ايـن كـردار خـوب اسـت و آن كـردار بـد؟«: ا آغـاز كنـيم كـهكار ر

ــر ــد ب ــى را نخســت باي ــن  اخلاق ــانت ــردار را  ها انس ــك ك ــدی ي ــوبى و ب ــاه ارزشِ خ زد، آنگ

ــنجيد ــان(. س ــمِ « )157: هم ــمۀ حك ــك«سرچش ــانى بود» ني ــه كس ــران در  هن ــه ديگ ــد ك ان

انـد؛ يعنـى بزرگـان و قدرتمنـدان و  بـوده» ننيكـا«انـد؛ بلكـه ايـن خـودِ  كرده» نيكى«حقشان 

بلنــدجايگاهان و بلندانديشــان، كــه خــود را و كردارشــان را نيــك حــس كردنــد و نيــك 

انديشـانه و  چـه پسـت اسـت و پسـتهـر آن شمردند، يعنـى برتـر از ديگـران دانسـتند، در برابـرِ 

آنـان نخسـت بـود كـه  )pathos of distance(از دل ايـن شـور فاصـله . همگـانى و فرومايـه

ــق را ياف ــن ح ــد و نامِ اي ــه ارزش را بيافرينن ــد ك ــدتن ــكه زنن ــان را س ــود و . ش ــا س ــان را ب ايش

و بـا يـك آوا هـر چيـز و هـر » چنـين اسـت و چنـين«گوينـد آنـان مى.. . !سودمندی چـه كـار

ــری مى ــداد را مُه ــدين روي ــد و ب ــان  زنن ــاس ــگ مى آنه ــين در چن ــد را همچن ــه، (. »گيرن نيچ

  )28: الف1384

، )مجهــول( xچــه گفتــه شــد، بــا ارزش يــك عمــل بــه مثابــه ن توجــه اســت كــه آنشــايا

ــازگار نيســت ــم ،ناس ــاختار انديشــۀ نيچــه ه ــا س ــه ب ــوايى دارد بلك ــان. ن ــۀ مه ــالارِ  در جامع  س

)aristocratic(  ،ن و انســان نردبــامى بلنــد ای كــه بــاور دارد ميــان انســا يعنــى جامعــه«نيچــه

ــرار از رده ــاگونى ارزش برق ، شــور فاصــله و خواســت )253: 1379نيچــه، (» اســت بنــدی و گون

نيچـه، ( .»زنـدگى، ارادۀ قـدرت اسـت«تـر،  نيادين زندگى اسـت و بـه بيـان دقيـققدرت اصل ب

ــز )218: 1386 ــا ني ــير و معن ــت ،تفس ــدرت اس ــت ق ــورتى از خواس ــه ص ــور و  ،ك ــون ش همچ

  )441: همان( .وجود دارد بودنو نه يك  شدنيند، يك آفرشوق، يك 

 رخ تصــادفىای ثابــت و رو بــه جلــو بلكــه  نــه در چرخــه ،ها هــا، شــدن و رفــت ايــن آمــد

آفرينـى، گسـتره  در عرصـۀ معنابخشـى و ارزشكـه تواناسـت  انداز چشـمكـه كـدام اين. هدد مى
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دارنـدۀ  برنـده و نگـه پـيش تـا كجـاو ماندگاری بيشتری داشته باشد، بسـته بـه ايـن اسـت كـه 

: 1379نيچـه، ( .افزايـد مى) خواسـت قـدرت(= گىخواسـتِ زنـدبـه  چـه حـداست و تا  زندگى

  .آيد ت كه پایِ نيچۀ پراگماتيكى به ميان مىاسدر همين مرحله  )3
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